
 کیفری دادرسیطرفی در قلمرو بی

 

   *دكتر مرتضی ناجی زواره

 چکیده

بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در 

وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل  در  

در حالی که متهم طلرف اابلت دادرسلی اسلت، طلرف مقابل  او       . پرونده، از سوی دیگر است
در صلورت  )، یلا جامهله  (رود خسارت در اار جرمدر صورت و)حسب مورد، شاکی خصوصی

ورود صدمه به نظم جامهه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان مهیار جرم انگاری، که باید چنلین  
درصورت ورود لطمه به منافع حاکمیت و امکان تفکیک ایلن منلافع از   )، یا هیئت حاکمه.(باشد

زیلادی بلرای برتلری جلویی بلر ملتهم       ، و یا هر سه ی آنهاست کله از امکانلات   (منافع جامهه
در مرحله ی تقنین و تهیین ساختار دادرسی، نقض بی طرفی به نفع حاکمیت و یا . برخوردارند

التفات خاص یا تهلق خاطر نسبت به موضوع دعوی یلا طلرفین آن   . جامهه بیشتر محتم  است
یا قانون، نقلض  در دادرسی بی طرفانه، طرفداری از حقیقت . از موجبات نقض بی طرفی است

 .  بی طرفی نیست

 

حق و تکلیف مشترک بلی طرفلی، طلرفین دادرسلی، بلی طرفلی سلاختاری         :های كلیدیواژه

 ، (قضایی)و عملی( تقنینی)

 

                                                      
 اسلامی تهران مرکزیضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ع* 
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 مقدمه

بله جلز اصلحا     « سیستم یا نظام دادرسلی کیفلری  »طرفی وصف اجزاء و ارکان بی

هر چند وضهیت بی طرفی، در مورد مقام دادستان با توجله  . دعوی و وکلای آنان است

از . به جایگاه و نقش او در نظام قضایی یا اجرایی کشور، ممکلن اسلت متفلاوت باشلد    

ا تکلیف دارند که طرفدارانه یک طرف اصحا  دعوی و وکلای آنها حسب مورد حق ی

از طرف دیگر این بلی  . در جهت اقتضای حقوق و منافع خود ویا موک  خود اقدام کنند

طرفانه بودن دادرسی جزء حقوق مشترک اصحا  دعوی در دادرسی اسلت و آن وونله   

که در زبان حقوقی و اسناد بین المللی رایج است صلرفا  جلزء حقلوق دفلاعی ملتهم و      

نیست، همان طور که نباید بی طرفی را صلرفا  وصلف شلخا قاضلی و      منحصر به او 

بدین ترتیب برای تحقق دادرسی بی طرفانه، باید از بی طرفی در مهنلای  . دادواه دانست

موسع که وصف مقنن، قاضی و اشخاص دخی  در پرونلده اسلت، سلخن وفلت و بلی      

جزئلی از بلی   طرفی در مهنای مضیق و رایج را که صرفا  وصف شخصی قاضی اسلت،  

طرفی لازم برای تحقق دادرسی بی طرفانه به عنوان مؤلفله ای از دادرسلی منصلفانه یلا     

 . عادلانه دانست

حقوق دادرسی، مجموعه حقوقی است که در سرتاسر فرایند دادرسی کیفلری بلرای   

این حقوق ممکن است حسلب ملورد مخلتا بله     . بینی شده استاصحا  دعوی پیش

و یا ممکلن اسلت مخلتا     . آخرین دفاع و حق اطلاع از اتهام متهم باشد مث  حق ادای

شاکی خصوصی باشد مث  حق دادخواهی و یا مشترک بین طرفین دعوی باشد مث  حق 

یهنی اصحا  دعوی حق دارند که از دادرسی بی طرفانله برخلوردار باشلند و    . طرفیبی

م یا اظهاری له یا علیه کلیه ی کسانی که در پرونده ی کیفری تصمیم ویرنده بوده یا اقدا

طرفی و عدم جانبداری از یک طرف یا علدم  کنند، نسبت به حفظ بیاصحا  دعوی می

ایلن افلراد بایلد    . تضهیف وضهیت قضائی یک طرف نسبت به طرف دیگر مکلف شوند

صرفا  در جهت کشف حقیقت یا اجرای عدالت یا کمک به آن وام بردارند، صرف نظلر  
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یا نقلض  « طرفداری»آن چه که. ا اظهار به نفع  ضرر چه کسی باشداز این که این اقدام ی

بی طرفی خوانده می شود، التزام به حفظ یا حمایت از منافع یکی از طرفین بدون التزام 

یهنی اور التزام بله قلانون و حقیقلت، تبهلا  منجلر بله حفلظ        . به قانون و  حقیقت است

. نباید به حسا  طرفلداری وااشلت   وحمایت از حقوق یکی از طرفین وردد این امر را

البته در دادرسی کیفلری بله   . زیرا طرفداری از حقیقت، نقض دادرسی بی طرفانه نیست

برخلاف دادرسی مدنی کله اصلحا  دعلوی    )لحاظ عدم برابری واقهی اصحا  دعوی 

تر از جایگاه طلرف  ، به این مهنا که جایگاه قضایی متهم ضهیف(واقها  با هم برابر هستند

است و دادسلتان از  ( دادستان به عنوان نماینده جامهه یا حاکمیت حسب مورد)اب  او مق

باشد و این که مهمولا  در دعاوی کیفری حاکمیلت، بلی   حمایت حاکمیت برخوردار می

 . رودطرفی به عنوان حق دفاعی متهم سخن میمنفهت نیست، از بی

 در جهلت تضلییع حقلوق    با توجه به تاریخ تلخ واشته دادرسی کیفری که مهملولا  

دفاعی متهم و تغلیب حقوق جامهه یا هیأت حاکمه بوده و همیشه در مورد حاکمیت یلا  

جامهه این شائبه وجود داشته و دارد که از قدرت خود در جهت تضییع حقلوق دفلاعی   

متهم سوء استفاده کنند ودرمقاب  متهم قدرتی نداشته که به نفع خود استفاده نمایلد، للاا   

-اند در حالی که بلی طرفی را جزء حقوق دفاعی متهم دانستهان حقوقی همیشه بیدر زب

دیدواه مقنن یلا قاضلی، بله    . طرفی به درستی جزء حقوق مشترک طرفین دادرسی است

رسالت و هدف فرایند دادرسی و محاکمه، در تأمین بلی طرفلی نقلش مهملی دارد، بله      

و نه تهدید دانسلته شلود، تلا حلد     « فرصت دو جانبه»طوری که اور دادرسی و محاکمه 

 . زیادی زمینه ی حفظ بی طرفی فراهم است

 طرفی به عنوان حق مشترک طرفین دادرسی بی -گفتار اول

نله  )« فلردی »نمایند که هر المللی حقوق بشر تصریح میهمه ی مقررات و اسناد بین

از جمله . داردطرف را حق برخورداری از محکمه یا مرجع قضایی بی( صرفا  هر متهمی

، میثلاق بلین الملللی    8491مهم ترین این اسناد،  اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصلو   
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، اصول اساسی در مورد اسلتقلال قلوه ی قضلائیه    8411حقوق مدنی و سیاسی مصو  

، کنوانسلیون  2002، اصول بنگللور در خصلوص رفتلار قضلایی مصلو       8411مصو  

، کنوانسللیون 8410ای بنیللادین مصللو  اروپللایی حمایللت از حقللوق بشللر و آزادی هلل

، منشلور آفریقلایی حقلوق بشلر و ملردم مصلو        8414آمریکایی حقوق بشر مصلو   

، اصول و رهنمودهایی در مورد دادرسی منصفانه و مهاضلدت حقلوقی در آفریقلا    8418

 ..است( پکن)و اعلامیه بیجینگ 2002مصو  

انه از فطرت مشترک افلراد  طرفاشتراک طرفین دعوی در برخورداری از دادرسی بی  

 .  ویردنشات می

دهند، در مرکلز  هایی را تشکی  میها و منظومهحقوق و آزادی ها در واقع مجموعه»

ها حقوق و آزادی های اصلی و اساسی قراردارد که لازم و مللزوم انسلانیت   این منظومه

دا کرده و نفی نملود،  شود آنها را از انسان جآیند، به این مهنی که نمیانسان به شمار می

های مهم دیگر که در حول منظومله ی  منظومه. مانند حق حیات، برابری در مقاب  قانون

حقوق متفرع بر امنیت شخصی مانند حق دسترسی به : الف: چرخند عبارتند ازاصلی می

طرفانه، داشتن حق دفاع، دسترسی داشلتن بله وکیل ،    دادواه، برخورداری از دادرسی بی

حقوق مربوط به زندوی سیاسی مانند آزادی اجتماعات، آزادی بیلان و  : ت،  اص  برائ

حقوق اقتصادی و اجتماعی مث  حق آزادی انتخا  شغ ، آموزش آزاد و : مطبوعات، ج

 (212موحد، ص)«.مجانی در سطوح ابتدایی

طرفی بر مبنای حق برابری و کرامت انسانی است و حق مزبور بدین ترتیب چون بی

انسانیت و فطرت انسان است به طوری کله نقلض آن منجلر بله نقلض اصل        لازمه ی 

طرفانله  توان حق برخورداری از دادرسی بیبرابری و اص  کرامت انسانی می وردد، نمی

منتهی باید توجه داشلت  . را مختا یک فرد خاص دانست بلکه متهلق به همگان است

ای دارد و فاقلد ارزش  و وسلیله طرفانه، ارزش ابزاری که حق برخورداری از دادرسی بی

غایی است لاا ذاتا  مطلو  نیست، بر خلاف حق امنیت یلا برخلورداری از کراملت کله     

یهنی ما از حلق مراجهله بله دادولاه یلا حلق برخلورداری از        . ارزش ذاتی و غایی دارد
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کنلیم و اولر هلدف    طرفانه برای رسیدن به هدف امنیت قضایی اسلتفاده ملی  دادرسی بی

از آنجایی که شناسایی حق . ین باشد، نیازی به حقوق ابزاری این هدف نداریمامنیت تأم

طرفین دادرسی، مقدمتا  مستلزم شناسایی هویت طرفین دادرسی و جایگاه حقلوقی آنلان   

است و شناسایی حق دادرسی یک طرف دعوی، فرع بر شناسایی خود طرف است، للاا  

 . هیم وفتدر این وفتار از طرفین دادرسی کیفری سخن خوا

در دادرسی مدنی که دو طرف دعوی شخصی حقیقلی یلا حقلوقی برابلر هسلتند و      

طرفلی در  اصولا  جامهه و یا هیأت حاکمه نفهی در پیروزی یکی از آنها ندارد، اص  بلی 

هرچند که شاید بتوان در دعاوی حقوقی که یک . دادرسی، کمتر در مهرض تهدید است

. طرفی به نفع آن را داشلت است، بیم نقض بیطرف آن شخا حقوقی حقوق عمومی 

ولی در دادرسی کیفری چون طرفین دعوی از موقهیلت و جایگلاه واحلدی برخلوردار     

طرفلی بله نفلع     نیستند و مشترکات کمتری دارند، چه بسا شائبه نابرابری ایجاد و یلا بلی  

 . تر نقض شودطرف قوی

حلاظ جنبله عملومی جلرم و     در دادرسی کیفری یکی از طرفین، جامهه است که به ل

زنلد در فراینلد دادرسلی از طریلق نماینلده خلود       ای که جرم به نظم عمومی ملی صدمه

دخالت دارد و البته در موارد زیادی، هیأت حاکمه عملا  جای آن را در فراینلد دادرسلی   

طرف دیگر دادرسی، شاکی خصوصی و متضرر از جرم است که تضییع منلافع  . ویردمی

او موجب دخاللت او در دادرسلی شلده و بله نلوعی از حمایلت       شخصی و خصوصی 

مدعی الهموم نیز برخوردار است و نهایتا  طلرف سلوم دادرسلی، ملتهم اسلت کله اولر        

قلرار  ( به عنوان نماینلده حاکمیلت یلا جامهله    )نگوییم در برابر و نقطه ی مقاب  دادستان

دار نیسلت و طبهلا    دارد، حداق  این است که از حمایت مطلو  قضایی دادستان برخور

آسیب پایرترین طرف در دادرسی کیفلری اسلت و تلاریخ تحلولات دادرسلی کیفلری       

مشحون از ظلم به او تحت لوای دادرسی و حفظ حقوق جامهه است و سرواشت تللخ  

طرفلی  و ضهف جایگاه قضایی او موجب شده که با تأکید بر حقوق دفاعی او اصولا  بی

 . جزء حقوق دفاعی او تلقی شود
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 جامعه: الف

و از این طریق ناتوانی خویش را بلا تلوانی   ... انسان نیازمند زندوی اجتماعی است، »

در علین حلال زنلدوی در جملع،     . کنلد بخشد، جبران ملی که زندوی اجتماعی به او می

از یک سو اجتماع در تلاش بلرای حفلظ   . شرایط و محدودیت های خاص خود را دارد

سازد تا روابط و کنشهای خود را در محلدوده  ناوزیر میو بقای حیات خویش، افراد را 

از سلوی دیگلر خلود فلرد     . چارچوبهای مهین و با حفظ یگانگی اجتماعی، سامان دهد

کند که مجبور است در کنار منافع و مزایایی که از زندوی اجتماعی بدسلت  احساس می

سللیمی و  )«.ایرا ولردد شود پهایی را که در این زندوی بر او تحمی  میآورد، هزینه می

 (7داوری، ص

جامهله موجلودی   ... ، (8111-8484)به نظر امی  دورکیم جامهه شناس فرانسلوی  »

فهال است که دارای شهور یا وجدان جمهلی اسلت و شلرایط مخصلوص بله خلود را       

این شهور اجتماعی مجموعه اعتقادات و احساسات و آرای مشترکی است کله  . داراست

های قوی وجدان هر عملی که جنبه. خوردطور وضوح به چشم می میان افراد جامهه به

دار کند و به احساسات و عواطف وجدان های سالم لطمه بزند، جلرم  جمهی را جریحه

-شود که وابستگی اجتماعی را به وجود ملی ای میاست و موجب از هم وسستن رشته

انگیزانلد کله بله    ملی  آورد و واکنش اجتماع را به صورت اعمال مجازات علیه عام  بلر 

به عقیده دورکلیم نبایلد وفلت کله چلون      . شودای اعمال میوسیله سازمان تشکی  شده

عملی جرم است لاا وجدان عمومی را مورد لطمه قرار می دهد، بلکله بایلد وفلت کله     

یهنی هر عمللی  . چون عملی وجدان عمومی را مورد لطمه قرار می دهد، لاا جرم است

م است نباید از نظر ما مردود شلمرده شلود، بلکله چلون ملا آن را      که به عنوان آنکه جر

دانلد  او جرم را یک عم  عادی اجتماعی می. شودشماریم، جرم محسو  میمردود می

 (221مظلومان، ص)«.ای عاری از جرم باشدچون غیر ممکن است جامهه

جامهله   رود،رسد وقتی از جامهه به عنوان یکی از طرفین دعوی سخن میبه نظر می

چیزی بیشتر و غیر از تک تک اعضای آن است و موجود جدیدی است با نیازمندی هلا  



 061  ........................................................................................ طرفی در دادرسی كیفری قلمرو بی

و زندوی خاص خود، به تهبیری در دادرسی کیفری، جامهه به مفهوم پیکری یا اروانیک 

 . مورد نظر است

جامهه اروانیک زندوی مستق  از عوامل  تشلکی  دهنلده ی خلود داشلته و افلراد       »

ماند و شلک  خلود را   شوند، حال آن که جامهه باقی میکدیگر میدروارند و جانشین ی

 ( 821دل وکیو، ص)«.کندحفظ می

به هرحال عادی بودن جرم به تهبیر دورکیم مانع از این نیسلت کله جامهله در قبلال     

جرم واکنش نشان دهد چون جرم مخ  نظم جامهه است و اختلال در نظم جامهه، بقلاء  

 . سازدآن را مشک  می

تهقیب دعوای عمومی متهلق بله جامهله اسلت جامهله ایلن حلق را بله وسلیله          حق»

دادسرا نماینده ی جامهه است و به نلام جامهله،   . وااردنمایندوان خود به موقع به اجرا می

چون جامهله  ( متهم)در تهقیب کیفری بزهکار . را تحت تهقیب قرار میدهد( متهم)بزهکار 

برای جامهه حلق، وللی   ( متهم)تهقیب بزهکار . ردصاحب و مالک حق است اختیار تام دا

تواند از اجرای این تکلیلف قلانونی خلود    دادسرا نمی. برای دادسرا وظیفه یا تکلیف است

 (890آخوندی، ص)«.امتناع ورزد و یا در عم  به آن تسامح و تهل  کند

نکته ی مهمی که در این زمینه باید بدان توجه کلرد و در حقیقلت بله مبنلای جلرم      

وردد این است که علی رغم این وفته ی مشهور که همله ی جلرایم نظلم    انگاری بر می

زند، با توجه به این که در بسیاری از موارد برخلاف اصلول  عمومی جامهه را به هم می

انگاری ریشه در نظم عمومی و اراده ی جامهه نداشته بلکه ریشله در اراده ی  کلی، جرم

این وونهموارد مشک  بتوان وفت، جرم نظلم عملومی   هیأت حاکم و حکومت دارد، در 

تلوان جامهله را   زند ودر نتیجه در دادرسی مربوط به این جرائم، نمیجامهه را برهم می

ادعلایی  « عملوم »نیلز از طلرف  « ملدعی الهملوم  »در این موارد. یک طرف دعوی دانست

حاکمله یلا   است و لاا هیلأت  «هیأت حاکمه یا حکومت»ندارد، بلکه ادعای او از طرف 

ویلرد و البتله مهملولا  در فراینلد     حکومت به جای جامهه، یک طرف دعلوی قلرار ملی   

دادرسی رخ نشان نمی دهد و در پس جامهه و بلا نقلا  حمایلت از نظلم عملومی در      
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انگلاری  به عبارت دیگر در مواردی که جرم. کندفرایند دادرسی نقش فهال را ایفای  می

و اراده ی سیاسی حکومت، منجربه ایجلادجرم شلده در    ریشه در اراده ی جامهه نداشته

دادرسی مربوط به این وونه اتهامات، جامهه به عنوان طرف دادرسی وجود ندارد چلون  

نظم جامهه به هم نخورده است بلکه این هیأت حاکمه یا حکومت اسلت کله بلا نقلا      

دعی الهملوم  کنلد و مل  جامهه برای تثبیت قدرت خود در فرایند دادرسی ایفای نقش می

 . است« مدعی الدوله»نیز در حقیقت 

ممکن است وفته شود در جلوامهی هماننلد کشلورهای دموکراتیلک، منلافع هیلأت       

حاکمه با منافع جامهه بر هم منطبق یا غیر قاب  تفکیک است، این نظلر حلداق  در ایلن    

رسد در این وونه کشورها نیز در مواردی، تفکیک منلافع  موارد مردود است و به نظر می

جامهه و هیأت حاکمه میسر است هر چند دامنه و وسهت منلافع نلاهمگون یلا متقابل ،     

ضمن این که اغلب کشورها داعیه دموکراسی دارند ولی واقها  دموکراتیک . محدود باشد

است که مسلتقیما  متوجله    مصداق بارز این وونه جرایم، جرایم سیاسی یا امنیتی. نیستند

 . منافع هیأت حاکم است

در مواردی که واقها  و عملا  هیأت حاکمه به عنوان یکی از طرفین دادرسی به جلای  

-طرفانه بودن دادرسی بیشتر از سایر موارد در مهرض خطر قرار میجامهه قرار دارد، بی

اه برتلر داده و  ویرد و علت اصلی آن نیز قدرت سیاسی حکومت است که بله او جایگل  

عللاوه بلر ایلن،    . شلود مهمولا  از این برتری به نفع حکومت و به ضرر متهم استفاده می

دستگاه قضا و قضات در دموکراتیک ترین کشورها نیز خواه نلاخواه در خلدمت هیلأت    

حاکم هستند هرچند ممکن است درجه این وابستگی حسب نظام سیاسی کشورها فلرق  

های لیبرالیستی فاصله هیأت حاکم و جامهله  با تکیه بر اندیشه شودامروزه سهی می. کند

را محدود یا زای  سازند ولی عملا  در عمده کشورها ایلن اندیشله در حلد شلهار بلاقی      

در مواردی که منافع حاکمیت مطرح است مقنن از پیش بلا تهیلین سلاختار    . مانده است

. ی از حاکمیت فراهم می نمایلد موجب یا زمینه ای ظاهراٌ مشروع برای طرفدار«طرفدار»

ساختار طرفدار چون ریشه در قانون دارد کمتر مورد اعتراض طرفین قلرار ملی ویلرد و    
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با توجه به اص  قلانونی بلودن   )دست قاضی را نیز در  اعمال بی طرفی در مرحله عم  

 .  می بندد( دادرسی

حیطله مداخلله   جرم انگاری افراطی و تورم کیفری، وستره حقوق جلزا را بلازتر و   »

ای از موارد این توسهه مداخلله، نابجلا و خللاف    در پاره. تر کرده استکیفری را افزون

دولت ها از مجازات و قانون کیفری به عنوان ابلزار  . فلسفه و هدف حقوق کیفری است

ای افلزون بلر   کنند که چنین پدیدهاعمال قدرت و ح  برخی مشکلات خود استفاده می

ت نقض حقوق و آزادی های فردی نقطه ی عزیمت بدنامی حقلوق  تورم کیفری به جه

ما به ازای نقض نظم عمومی و در جهت نگهبانی جزا شده است که ضمانت اجراهایش 

 (7، ص8212آشوری، )«.از حقوق و آزادی های فردی بوده است

البته مطلو  نیست که هیأت حاکمه با داشتن منافع مستق  از منافع عموم و چه بسا 

افع متقاب  با منافع عموم، دستگاه قضایی را عملا  به خدمت خود ویلرد و در واقلع از   من

توان با چشم بستن به این واقهیت و بلا  ولی نمی. این ابزار مشروع استفاده نامشروع کند

تکیه بر شهارهای لیبرالیستی یا دموکراتیک، ایلن تملایز و تفلاوت منلافع را انکلار و در      

 .ی، منافع جامهه و هیأت حاکمه را همیشه واحد دانستفرایند دادرسی کیفر

 : متهم: ب

، متهم یکی از طرفین اابت دادرسی کیفری اسلت و  (یا هیأت حاکمه)همانند جامهه 

چون در برابر او، حقوق جامهه یا حاکمیت با حمایلت دادسلتان قلرار دارد، از جایگلاه     

ه بلودن دادرسلی عملدتا  بلا     طرفانل پایری برخوردار است به طوری که بیقضایی آسیب

مهملولا  در مقلام بیلان اهمیلت حفلظ      . هدف حفظ حقوق دفاعی او مطرح    می شلود 

اهداف مقررات دادرسلی کیفلری، تلأمین    »شود حقوق متهم در دادرسی کیفری وفته می

اسلت و در انشلاء قلوانین آئلین     ( جامهله )متهم و حفظ حقوق اجتماعی ( حقوق)منافع 

هدف باید مورد توجه مقنن قرار ویرد تا هیچ مجرملی نتوانلد از    دادرسی کیفری این دو

آخونلدی،  )«.وناهی بله نلاحق ورفتلار عقلا  نگلردد     چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی

 (99، ص8211
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رسد هدف اولیه و مقدم دادرسی کیفری، حفظ حقوق متهم است و حفلظ  به نظر می

وضیح این که پس از ایلراد  حقوق جامهه هدف مؤخر و مشروط دادرسی کیفری است ت

اتهام به متهم آنچه که بالفهل  و یقینلا  در مهلرض تهدیلد اسلت حقلوق و آزادی هلای        

اوست، در حالی که اجرای مقررات دادرسی کیفلری الزاملا  بله مهنلای وقلوع جلرم یلا        

چه بسیار است مواردی که ادعای ارتکا  جلرم از ناحیله   . تهرض به نظم جامهه نیست

رح شده در حالی که پس از اجرای مقررات دادرسلی کیفلری محلرز    ی متهم خاصی مط

وردد که عم  انتسابی به متهم جرم نیست یا ایلن کله بلا فلرض جلرم بلودن عمل         می

در مواردی کله جرملی اتفلاق    . ادعایی، دلیلی بر انتسا  آن به شخا متهم وجود ندارد

للاا  . اعاده یا حفظ آن باشلد نیفتاده طبها  نظمی به هم نخورده تا دادرسی کیفری در مقام 

را هدف ( یا حکومت)توان همیشه حفظ نظم عمومی یا حقوق جامهه از یک طرف نمی

دادرسی کیفری دانست چرا که پیگیری این هدف فرع بر احراز وقوع جلرم اسلت و در   

شود پیگیری این هدف نیلز موضلوعا  منتفلی    بسیاری از موارد که وقوع جرم محرز نمی

دیگر این هدف از لحاظ زمانی پس از هدف حفظ حقوق متهم مطرح  است، و از طرف

وردد چون حفظ حقوق متهم از همان ابتدای اجرای مقررات دادرسلی کیفلری و بلا    می

وقوع جرم یا انتسا  آن بله ملتهم   « احتمال»شود و نباید به بهانهتهقیب متهم، مطرح می

رسلد قلانون بلرای تقییلد     ه نظر ملی اصلا  ب. حقوق و آزادیهای او را محدود کرد« عملا »

لاا مقلررات دادرسلی کیفلری، بلا     . رودقدرت است چون از قدرت بیم سوء استفاده می

هدف اصلی قانونمند کردن اعمال محلدودیت بلر حقلوق و آزادی هلای شلهروندان و      

 .ورددجلوویری از سوء استفاده مقامات حکومتی از قدرت علیه شهروندان وضع می

 شاكی خصوصی: ج

در دعلوای  .تواند شلام  دو دعلوای عملومی و خصوصلی باشلد     دادرسی کیفری می

خصوصی که تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی است و همانند دادرسی مدنی دارای دو 

اسلت طبهلا  شلاکی خصوصلی بله      ( ملتهم )و خوانده ( مدعی خصوصی)طرف خواهان 

راجلع بله دعلوای     عنوان مدعی خصوصی جزء اصحا  دعوی بوده، در فرایند دادرسی
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خصوصی نقش اساسی دارد اما در دعوای عمومی که به طرفیلت ملتهم و بلرای احلراز     

در صلورت احلراز   )وقوع یا عدم وقوع جرم از ناحیه او و نهایتا  اعمال مجلازات بلر او   

شود، شاکی خصوصی علی الاصول در تهقیب این دعوی نقلش  پیگیری می( وقوع جرم

راجع به جرایم قابل  واشلت کله عنلان تهقیلب دعلوای        مگر در دعوای عمومی. ندارد

للاا هلدف اصللی دعلوی عملومی در دادرسلی       . مربوط به این جرایم در دست اوست

کیفری حمایت از شاکی خصوصی نبوده بلکه حمایت از جامهه است و چلون موضلوع   

اصلی دادرسی کیفری دعوای عمومی است و دعوای خصوصی، موضوع فرعی و تبهلی  

کیفری است، لااتأمین حقوق شاکی خصوصی به درجله ی اهمیلت تلأمین    در دادرسی 

ضمن این کله ایفلای نقلش اصللی شلاکی      .باشدنمی( و حکومت)حقوق متهم یا جامهه 

خصوصی در دادرسی کیفری اصولا  منوط به تحقق ضرر و زیان اعم از مادی یا مهنوی، 

ضرر و زیلان نیسلت شلاید     در اار جرم است و در دادرسی راجع به اتهاماتی که توأم با

 . شاکی خصوصی حتی حضور نداشته باشد

 طرفی به عنوان تکلیف مشترک سایر افراد بی: گفتار دوم

این رابطه آنچنلان وایلق   . بی طرفی دادواه با دادرسی عادلانه رابطه ای مستقیم دارد»

« .شلود است که واه عادلانه بودن دادرسی به بی طرفانه بودن آن تهریلف و تفسلیر ملی    

طرفی وصف رفتلار و وفتلار و ذهلن و فکلر آن دسلته از      بی( 292، ص8217فضائلی، )

-کننلد کله ملی   اجزاء سیستم دادرسی است که یا تصمیم ویر بوده یا اقدام و اظهاری می

بدین ترتیب بلی طلرف بلودن، فقلط تکلیلف قاضلی و       . تواند مؤار در مفاد حکم باشد

ی تحقق دادرسی بلی طرفانله شلرط لازم    طرفی او براوصف شخا قاضی نیست و بی

طرفی از سوی سایر افراد دخیل  در پرونلده مثل     البته نقض بی. هست ولی کافی نیست

کارشناس یا شاهد که از اجزاء دادرسی کیفری هستند، از سوی قاضلی قابل  کنتلرل یلا     

در  خنثی سازی است ولی این امر نباید منجر به عدم توجه به نقش بی طرفانه این افلراد 

تحقق دادرسی بی طرفانه شود و چه بسا که در عم ، اقدام یا اظهار اشخاص دخیل  در  
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به هرحال خطلری کله   . شودپرونده به عنوان اساس و مبنای حکم، مؤار واقع شده و می

کنلد، قابل  توجله    طرفی از سوی این افراد برای حقوق طرفین دعوی ایجاد مینقض بی

-یکی از این اجزاء دادرسی که اعملال بلی  . قانونی استبوده و شایسته کنترل قضایی و 

ویرد، مقنن اسلت کله بایلد در بسلتر قلانون و      ای صورت میطرفی او در بستر جداوانه

طرف، زمینه ی تلأمین  طرف باشد و به ویژه با ایجاد سیستم و ساختار بیقانونگااری بی

 . ووییمبسترها سخن می در وفتار بهدی از این. طرفی در بستر قضا را فراهم سازدبی

طرف باشند بلکه عللاوه بلر آن   این عناصر یا اجزاء دادرسی نه تنها باید در عم  بی 

طرفانه نیلز  طرف بودن آنان بارز و آشکار باشد به طوری که دادرسی، ظاهری بیباید بی

ه خلاطر  بارز بودن بی طرفی که در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار ورفتله بل  . به خود ویرد

چرا که بی طرفی یلا علدالت پنهلان،    . جلب اعتماد عموم و طرفین به سلامت دادرسی است

به همین دلی  همانند عدالت، در مورد بی طرفی نیز وفته شلده اسلت کله    . اعتمادساز نیست

به عبارت دیگلر، بلی   . بی طرفی نه تنها باید وجود داشته باشد بلکه وجود آن باید دیده شود

رسی باید عینی و ملموس باشد، تا با جلب اعتماد عموم به سللامت و کلارآیی   طرفی در داد

 .دادرسی، موجبات التجاء به دستگاه دادوستری فراهم وردد

عادلانه بودن کیفر یا حکلم صلادره، از جملله در ولرو عادلانله یلا منصلفانه بلودن         

 . عادلانه داشت توان انتظار حکم و مجازاتلاا از دادرسی ناعادلانه نمی. رسیدوی است

مجازات در صورتی شایسته ی وصف عدالت است که عناصر تشکی  دهنده ی آن »

 (92ص8277ظفری، )«.یهنی قانون، رأی دادواه و اجرای حکم نیز براساس عدالت باشد

طرفلی در دو بسلتر وجلود دارد یلا بایلد      طرفانه، تکلیف به اعمال بیدر دادرسی بی

طرفلی در بسلتر   طرفی در یک بستر، اار مثبت وجلود بلی  وجود داشته باشد و نقض بی

این دو بستر یکی بستر قلانون و قانونگلااری اسلت و دیگلری     . سازددیگر را خنثی می

 . بستر قضا و قضاوت عملی

طرفی وصف و خصوصلیت قلانون   در این بستر، بی: طرفی در بستر قانونبی -الف

. باید ساختاری بی طرف پیش بینی کنلد وردد که است و به مفاد و محتوای قانون بر می
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یهنی قانونی که برای رسیدوی به اختلافات طرفین دعلوی در دادرسلی عمللی کیفلری     

طرفلی  ممکن است تصور شود بلی . شود، باید بی طرفانه و بدون تبهیض باشدوضع می

فرع بر وقوع عملی اختلاف بین دو یا چند طرف است و چون در مرحلله تقنلین هنلوز    

طرفی نابجاست، ولی ایلن تصلور ملردود    ختلافی حاص  نشده سخن وفتن از بیعملا  ا

طلرفین  »طرفی فقط اختصاص به مرحله ی عملی قضا ندارد و مقنن برای است چون بی

کند و از هر دو طرف دعوی شلناخت  و تهیین ساختار دادرسی، وضع قانون می« دعوی

طرفلی قضلایی   و مقدمه لازم بلرای بلی  طرفی تقنینی یا ساختاری، زمینه بی. لازم را دارد

به عبارت دیگر اور قبل  از وقلوع عمللی اخلتلاف، و پلیش از رسلیدوی عمللی        . است

کیفری، قوانین تبهیض آمیز یا جانبدارانه وضع شده باشد خواه نلاخواه دادرسلی عمللی    

چون این مقررات دادرسلی کیفلری اسلت کله     . نیز تبهیض آمیز و طرفدارانه خواهد بود

ویلرد و بلا توجله بله اصل  قلانونی بلودن        و دستمایه ی قضا و قضاوت قرار میمستند 

طرفی در مرحلله ی وضلع قلوانین دادرسلی کیفلری، فراینلد عمللی        دادرسی، نقض بی

انلدرکاران قضلا و   نمایلد و دسلت  طرفی خارج میدادرسی کیفری را از مسیر و جاده بی

ی نیست و اجرای این وونه قوانین مجریان قانون را در اجرای قانون تبهیض واار، وریز

چه بسا علی رغم می  باطنی مجریان قانون، به خصوصیت بلی طرفانله بلودن دادرسلی     

 .زندعملی لطمه می

هر چند در مرحله قانونگااری هنوز عملا  جرم یا اختلاف کیفری به وقلوع نییوسلته   

-ف وضلع ملی  ولی قوانین دادرسی کیفری برای رسیدوی به اختلاف آتی دو یا چند طر

وردد و هدف از وضع این مقررات، اجرای آتی آن ها در فرایند عملی دادرسی و بهد از 

وقوع اختلاف است و طبها  مستند و راهنمای رسیدوی عملی است و تهیین کننده رفتلار  

ولااری لاجلرم   طرفی در بستر قلانون لاا نقض بی. و وفتار و چه بسا حکم قاضی است

طرفی در بستر در رسیدوی عملی کیفری است هر چند حفظ بیطرفی منجر به نقض بی

 . طرفی قضایی را در پی نداردقانون، الزاما  بی

طرفی را به قاضی آملوزش ملی دهلد، چلرا کله در      قانونگاار تبهیض ور، نقض بی»
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بسیاری از موارد، به جهت مکانیکی شدن ذهن قضات در نتیجه اشتغال روزمره بله املر   

مأمور مطلق قانونگاار می شود و به اعلامات وی، مقبولیلت مطللق   صدور حکم، قاضی 

لاا واهی حتی احتمال این هست کله درصلورت رفلع تبهیضلات قلانون در      . می بخشد

نتیجه اصلاحات قانونی، قضات همچنان به جهت تأایر رسوبات ذهنی قبلی، ناخودآولاه  

  (29، ص8219پارسا، )«.جانبدارانه مبادرت به صدور رأی نمایند

شود چون صرف رعایت تشریفات در طرفی تقنینی به محتوای قانون توجه میدر بی

احترام به اص  حاکمیت قانون یا اص  قلانونی  . بخشدوضع قانون به آن مشروعیت نمی

بدین ترتیب هر دادرسی قلانونی  . بودن دادرسی، موجب بی طرفانه بودن دادرسی نیست

بله  . قلمرو این دو نلوع دادرسلی لزوملاٌ یکسلان نیسلت     الزاما  دادرسی بی طرفانه نبوده، 

صلورت قلانون مهیلار    . طرفانله باشلد یلا نباشلد    تواند بلی طوری که دادرسی قانونی می

طرفی نیست بلکه محتوای آن تهیین کننده است که باید ساختار بلی طلرف   تشخیا بی

ساده اندیشلی  بدین ترتیب . بینی کندتأسیس و یا حقوق برابر دادرسی برای طرفین پیش

بنلدی  است که تصور شود صرف اص  حاکمیت قانون بله لحلاظ اقتضلای آن بله پلای     

کند، همان طور که احترام به قلانون بلرای   حکام، از خودسری و استبداد آنها جلوویری 

حفظ حقوق دادرسی طرفین لازم است، احترام به حقلوق بشلری در وضلع قلانون لازم     

آن، حقوق بشری نادیده انگاشته شلده، حاکمیلت آن    قانون دادرسی که در تدوین. است

کند بلکه بلرعکس پوششلی بلا ظلاهر موجله،      قانون نه تنها حقوقی از طرفین حفظ نمی

همان طور که قاضی هنگام صلدور حکلم   . عدالتی دردادرسی استبرای ایجادظلم و بی

ر مقلام  ممکن است تحت تأایر احساسات و عواطف خود قرار ویرد قانونگاار نیز کله د 

اعمال قدرت است، به ویژه در مورد مقررات ناظر به رسیدوی به جرایم علیه حکوملت  

ممکن است تحت تأایر این احساسات قرار ورفته، با وضلع مقلررات دادرسلی محلدود     

 . طرفی خارج شودکننده از مسیر بی

هیچ قانونگااری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد، علتش ایلن اسلت   »

-هر قانونگااری دارای عواطف و افکار خاصی است و در حلین وضلع قلانون ملی    که 
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مقصود این است که قانون همواره با عواطف و . خواهد نظریات خود را در آن بگنجاند

واهی اوقات عواطف و احساسات مزبور انلدکی در  :نمایداحساسات قانونگااران برخورد می

لقاٌ و به طور کام  تحلت تلاایر عواطلف و نظریلات     قانون تاایر نموده و واهی هم قانون مط

پلس، از قلانون ناعادلانله     (.224، ص8294مونتسلکیو،  )«.ویلرد خصوصی قانونگاار قرار می

 . توان انتظار دادرسی عادلانه داشت هرچند مجریان عادلی وجود داشته باشندنمی

قانون توجله  طرفی تقنینی همانند عدالت ماهوی است که به مراعات ظواهر بحث بی

کوشد نظام حقلوقی موجلودرا بلا آرملان هلا      کند بلکه به محتوای آن نظر داشته، مینمی

 . واخلاق برتر وفق دهد

رود نله برابلری   خلاصه این که در این بستر از برابری افراد در متن قانون سخن ملی 

دادرسلی  طرف باشد بدین مهنا که مقلررات  قواعد دادرسی باید بی. افراد در مقاب  قانون

باید به نحوی تنظیم شود که برای هر یلک از متلداعیین از لحلاظ رنلگ پوسلت، دیلن،       

اسلتفاده از آن و  ماهب، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سلوء 

طرفی یکلی از مصلادیق برابلری    این نوع بی. طرف باشدتحقیر نوع بشر استفاده کند، بی

  ( 248، ص8211محسنی، غمامی و .)اشخاص در جامهه است

نمونه بارز ورایش حکام بله نقلض بلی طرفلی بله نفلع خلود را در ایجلاد مراجلع          

اختصاصی می توان دید که مهمولا  هدف تثبیت قدرت یا سرکوبی مخلالفین خلود را از   

 . قب  تأسیس این مراجع و در لباسی مشروع پیگیری می کنند

رفی در مرحله اجرای قانون و فراینلد  طجا از بیدر این: طرفی در بستر قضابی -ب

طرفی ناظر بر نحلوه  این بی. رودعملی دادرسی، توسط مجریان از قبی  قاضی سخن می

ی عملکرد قضات و اشخاص دخی  در پرونده از قبی  شلاهد و کارشلناس و ضلابطین    

طرفی در این بستر بلیم دارنلد و فلرض را    اصحا  دعوی از نقض بی. دادوستری است

واارند، به طوری که بارها برای اابات حسن نیلت خلود در   طرفانه بودن قانون میبر بی

-دانند ولی بهد که قانون مزبور در مورد آنهلا اجلرا ملی   دعوی، خود را تسلیم قانون می

کنند و چه بسا تبهیض آمیز بودن قانون را در اار جه  خود عدالتی میشود، احساس بی
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 . نسبت دهند به آن، به قاضی یا مجری قانون

طرفی از زمان شروع به تهقیب دعوای عمومی است و تلا پایلان   قلمرو زمانی این بی

طرفی را بهتر اصحا  دعوی این نوع بی. یابددادرسی،  صدور و اجرای حکم امتداد می

طرفلی قضلایی دیلده و بلا     کنند و اصلا  عدالت دستگاه کیفری را در اعمال بلی لمس می

اظهار شائبه آمیزی از سوی دسلت انلدرکاران پرونلده، آن را نقلض     کوچکترین رفتار یا 

برابلری  . کنندشده دیده و از بابت تهدید امنیت دادرسی و قضایی خود اظهار نگرانی می

طرفلی مقلنن در بسلتر قلانون     بلی . طرفی استافراد در برابر دادواه متضمن این نوع بی

بستر قضا با توجله بله اصل  قلانونی     طرفی در بستر قضا است چون در اعمال بی مقدمه

 . بودن دادرسی، همان قوانین موضوعه به اجرا درخواهد آمد

 طرفیجهات بی: گفتار سوم

جهلت طلرفین   »و دیگلری  « جهت موضوع دعوی»طرفی متوجه دو جهت است یکیبی

 : طرفی ممکن است نسبت به یک یا دو جهت ماکور صورت ویرد، و نقض بی«دعوی

 : طرفی نسبت به موضوع دعویبی -الف

در بهضی موارد ممکن است موضوع دعوی از چنان خصوصیتی برخوردار باشد کله  

طرفی یا بلیم مهقلول آن ولردد، ماننلد آن کله در جلرایم علیله امنیلت         موجب نقض بی

طرفلی خلارج   حکومت، مقنن در زمان تدوین قانون آیین دادرسی این نوع جرایم، از بی

ا سایر جرایم، مقلررات دادرسلی خلاص وضلع و حقلوق دادرسلی       شده و در مقایسه ب

طرفین به ویژه حقوق دفاعی متهم را محدود کند، مثلا  بر خلاف شاکی خصوصی، حلق  

.  برخورداری از وکی  یا دسترسی به محتویات پرونده را کلا  یا جزئا  از متهم سللب کنلد  

مثل  قاضلی یلا     یا ممکن است موضوع دعلوی بلرای دسلت انلدرکاران املر دادرسلی      

 . طرفی را فراهم کندکارشناس خصوصیتی داشته باشد که بیم نقض بی

توان تصور کرد که شخصی متهم به ارتکلا  جرملی علیله آسلایش عملومی یلا       می

و او را بله دادرسلی در آن شلهر فلرا     . تهدید علیه بهداشت عمومی در یک شلهر باشلد  
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ی از افرادی باشند که از لحاظ مادی خوانند، در حالی که چه بسا دست اندرکاران دادرس

یا مهنوی از عم  مجرمانة مزبور متضرر شده، بلدین ترتیلب بله نلوعی در محکومیلت      

پیشگیری از این وونه وضهیت ها مهمولا  ممکن نیست و . کیفری متهم نفع داشته باشند

 .اندرکاران امر دادرسی وجود نداردچاره ای جز اعتماد به عملکرد و وجدان دست

های وروهی در برجسته سلازی  طرفی نباید از نقشی که رسانهر مورد این جهت بید

چه بسا این برجسته سلازی هلا تلوأم بلا انهکلاس      . موضوعات دعاوی دارند غاف  ماند

 . باشدقضاوت مردمی یا مسئولین امر نیز می

 طرفی نسبت به طرفین دعویبی -ب

وجلود داشلته باشلد کله     از این جهت ممکن است در طلرفین دعلوی خصوصلیتی    

ایلن جهلت بیشلتر در بسلتر قضلا      . طرفی یا بیم مهقول آن ورددموجب نقض عملی بی

. ولردد شود، برخلاف جهت اول که در هر دو بستر تقنین و قضلا مطلرح ملی   مطرح می

-مصداق بارز این جهت همان مواردی است که به دلی  شائبه ی خلروج دادرس از بلی  

 . درس شناخته شده استطرفی، به عنوان جهات رد دا

ممکن است قاضی، کارشناس، شهود یا سایر افراد دخی  در پرونده نسبت بله یکلی   

یا تحت تأایر تصلورات قلالبی یلا پلیش     ، از طرفین دعوی نگرش خاصی داشته باشند، 

 . داوری نسبت به یکی از طرفین دعوی، طرفدارانه اظهارنظر کنند

بت به متهم، این است که نباید وفت نگلرش  طرفی نسنکته ی قاب  ذکر در مورد بی

وناهی متهم پیش طرفانه نسبت به متهم مقتضی این است که نسبت به بزهکاری یا بیبی

وناهی ملتهم  داوری نداشته باشیم، چرا که اقتضای اص  برائت این است که نسبت به بی

نله را سلد   ولی این پلیش داوری نبایلد راه تحقیلق و رسلیدوی عادلا    . پیش داوری کنیم

در غیلر ایلن   . نموده و هر وونه اقدام قانونی به بهانه این اص  سرکو  یلا تقبلیح شلود   

 .صورت، دادرسی از مفهوم خود تهی خواهد شد

پروفسور ژان کربنیه استاد دانشلکده حقلوق دانشلگاه پلاریس تحلت تلأایر قلانون        »

م است نه بزهکلار و  مهتقد بود که متهم همانا مته 8420مجازات وقت ایتالیا در سالهای 
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وناه و نه فرض بزهکاری و نه اص  برائت، نباید ملاک عم  در اقلدامات قضلایی   نه بی

صرف نظر از این که این نظریه تحلت تلاایر شلرایط و جلو خلاص سیاسلی       . قرار ویرد

شک  ورفته، آنچه از لحاظ عملی غیر ممکن است همانلا علدم امکلان تصلور و تلأمین      

متهم در طول رسیدوی کیفری است چه علاوه بر این که چنلین   طرفانه برایوضهیتی بی

تواند به عنوان سلاحی مناسب و مؤار در دسلت حکومتهلای   برداشتی از اص  برائت می

خودکامه قرارویرد و آزادی و حیثیت شهروندان به بهانه کوچک تلرین اتهلامی از آنلان    

فانله، منجلر بله پلایرش     طرسلب و حقوق آنان پایمال وردد، در عم  قبول وضهیت بی

وردد کله بلا عقیلده خلود پروفسلور کربنیله نیلز        اص  مجرمیت به جای اص  برائت می

 (890، ص8271آشوری، )«.مغایرت دارد

 :گیرینتیجه

چون بی طرفی وصف سیستم دادرسلی اسلت للاا آن را بایلد از یلک طلرف، حلق        

مشترک دادرسی طرفین و از طرف دیگر تکلیف مشترک دست اندرکاران دادرسی بجلز  

لاا قوه قضاییه هم باید ملجأ مدعیان و هم ملأمن متهملین باشلد، و    . طرفین آن، دانست

هوم طرفداری از مدعی و نقلض  این که وفته شود دادوستری ملجأ ستمدیدوان است، مف

دادوستری به مثابه آزمایشگاهی است که قب  از . بی طرفی به ضرر متهم را القاء می کند

انجام آزمایش در آن، نتیجه کار مشخا نبوده و اور قرار است فلرض پیشلینی وجلود    

در . داشته باشد به اقتضای اص  برائت، بی وناهی متهم اسلت و نله سلتمدیدوی شلاکی    

در ایلن  . علیه امنیت، بیشتر احتمال نقض بی طرفی بله ضلرر ملتهم وجلود دارد     جرائم

. جرائم، فرایند دادرسی جولانگاه تقاب  مستقیم حقوق متهم و حقوق هیأت حاکمه است

فرصلت دو  »زوال بی طرفی در دادرسی مربوط به این جرائم، فرایند محاکمه را که یک 

و وسلیله سلرکوبی مخالفلان تبلدی ، و     « نتقلام ابلزار ا »برای طرفین است، به یک « جانبه

دادرسی را به صورت سر پوشی برای ظلم اجتماعی در اختیار هیأت حاکمله قلرار ملی    

شدت مجازات احتمالی، سنگین بودن اتهام، اقرار متهم به ارتکا  جلرم، وسلهت   . دهد
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از خسارت و امثال آن، نمی تواند دلیلی بلر تحدیلد حقلوق دفلاعی ملتهم بلا دادن امتیل       

در ملواردی کله منلافع حاکمیلت     . دادرسی به طرف دیگر و نتیجتا  نقض بی طرفی باشد

دخالت دارد مهمولا  نقض بی طرفی در مرحله تقنین و تهیین ساختار و پلیش از شلروع   

دادرسی، در متن قانون صورت می ویرد و منجر به نقض بلی طرفلی در مرحلله عمللی     

ید از نقش وجدان درونلی و تربیلت روحلی و    در تأمین بی طرفی نبا. دادرسی می شود

چون هر قدر که سهی در انسداد راههلای نقلض بلی طرفلی     . اخلاقی قضات غاف  ماند

داشته باشیم، با توجه به دخالت نیروهای بیرونی و احساسات درونلی غیلر قابل  پلیش     

بینی که حتی برای قاضی نیز تا حد زیادی غیر قاب  مقاومت است، ایلن بلی طرفلی در    

 .        هرض تهدید قرار ورفته، سلامت دادرسی را تحت الشهاع خود قرار می دهندم
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